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Abstract 

Regarding the entitlement to equivalent compensation for wet nurses, some 

jurists assert that no such compensation is due, arguing that the husband’s 

provision of maintenance implies his ownership of all benefits from the 

wife, including enjoyment and nursing. Additionally, it is noted that what 

typically occurs in family practices is a "reciprocal favor," and if 

compensation is to be claimed, the husband must also seek remuneration 

for any favors exceeding his duties. Therefore, it seems that the only means 
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of compensating the wet nurse would be through her rental, yet proponents 

of non-entitlement argue that there remains no subject for leasing in the 

lease of the wife, as she has been given in enjoyment once through the 

dowry and again in obedience through maintenance. Consequently, renting 

the mother would also be impossible. However, upon examining this 

viewpoint, it should be stated that there is no necessary connection between 

providing maintenance and the non-obligation to pay other compensations, 

and there is no justification for extending this ownership to all benefits. 

Nursing is an independent benefit; therefore, those who argue for 

entitlement see it as possible under certain conditions. Conversely, some 

have challenged the conditions for the wet nurse's eligibility for equivalent 

compensation, deeming it unfeasible. However, research findings indicate 

that the wet nurse, under the condition of "no donation," despite appearing 

to breastfeed her child out of love rather than for remuneration, still aligns 

with the initial condition of non-donation. In relation to the "husband's 

command," although the husband typically does not give an imperative 

order, it seems that the intended command is not necessarily strict and also 

includes requests; thus, the wet nurse meets the second condition. 

Regarding the third condition, "no obligation to act," reference to Article 

1176, which states that breastfeeding is not obligatory for the mother except 

in specific cases, indicates that this condition applies to the wet nurse. 

Therefore, upon the fulfillment of these three conditions, the possibility of 

claiming equivalent compensation for the wet nurse will be established. 

Keywords 
Wet Nurse Compensation, Claim for Compensation, Entitlement to 

Compensation, Reciprocal Favor, Wife’s Donation. 
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 چکیده

بدا این دلیدل کده    ؛ند االمثدل هدائدلبده عد م تعلق اجرت  نهدایبرخی فق،  المثدل مرادددعدهاسدددتحقداق اجرت  دربدار 

شد ن او بر تمامی مناف  زن از هبیل اسدتمتاع و اسدتراداع اسدت و منزلۀ مالیپرداخت نفقه از سدوی زو  به

اسدت و اگر بنا بر  وتهاتر تفضدل، » دهرخ می  هااز طرفی با عنایت به اینکه اسداسدا  ینچه در عرف خانواده

رو به  ایناز  کن ؛اخذ اجرت باشد ، لزم اسدت زو  نیز در مقابل تفضدلات مازاد بر وفایفش تمنای اجرت 

ن به ع م استحقاق اجاره او باش  که در این فرض نیز هائلا،  رسد  تنها راه پرداخت هزینه به مرادعهنجر می 

یکبدار بدا مهریده، وهف   زیرا زوجده خود را  ؛مداند زوجده بداهی نمی    معتقد ند  موادددوعی برای اجداره در اجدار

  ؛مادر نیز میسدددور نیسدددت   رو اجارایناز  ؛اسدددتمتاع و بار دیگر با نفقه، وهف تمکین زوجه کرده اسدددت

 دیگرکه در مقام بررسدددی این دی گاه بای  گفت تلازمی بین پرداخت نفقه و ع م لزوم پرداخت حالی در

این مالکیت بر منفعت به تمام مناف  نیسددت و شددیردادن منفعتی   ۀو دلیلی بر توسددع ردها وجود ن ااجرت
 

  ۀ محالب یسدنجامکان(.  1403)  .هیرااد ، ریصدغو  ی   مه یسد ،  یرداداشد یم؛ اعجم،  صدورت موفقخوش  استناا  ه  ان  قااه   کک∗
، (811)31فقه،  . رانیا  یهانون م ن  1176و    336به مواد  تیاسددتحقاق ین با عنا ویاجرت المثل مراددعه و شددرا
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برخی در شدرایو ؛ ولی  دانن پذیر می بنابراین هائلان به اسدتحقاق با ذکر شدرایحی ین را امکان اسدت؛مسدتقل  

که  حدالی دانند ؛ درالمثدل نیز خد شددده وارد کرده و ین را ممکن نمی اسدددتحقداق مرادددعده برای اخدذ اجرت

ع»های تحقیق گویای ین اسدددت که مرادددعه در شدددر   یافته رغم اینکه فاهر ین اسدددت که  به وع م تبره

نه به جهت دریافت مزد و در تصالف فاهر با اصددل ع م  ، شددیردادن فرزن ش را با عشددق انجام داده اسددت

ع، فاهر مق م اسددت و در شددر  دوم دربار   اسددتبه دلیل من ر  در مقاله مشددمول شددر  اول   ؛ ولی تبره

جور از امر، امر اصددولی نیسددت و یی  منبه نجر می ، دسددتور یمرانه ن ارد اگرچه زو  غالبا    ودسددتور زو »

ع م  »یعنی ،  مراددعه دارای شددر  دوم نیز هسددت و در شددر  سددوم  رو ایناز ؛گرددشددامل تقااددا نیز می 

مبنی بر عد م وجو  راددداع بر مدادر بجز موارد خداص حداکی از   ١١76نیز اسدددتنداد بده مداده   ووجو  عمدل

مرادعه فراهم  المثلاجرت ۀگانه امکان محالبرو با تحقق شدرایو سدهایناز ؛شدمول شدر  بر مرادعه اسدت

 خواه  بود. 

 هاکلیدواژه

 .اجرت مراعه، محالبه اجرت، استحقاق اجرت، تهاتر تفضل، تبرع زوجه
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 قادق 

قر  هایی از اصددحلا المسددمه المثل در مقابل اجرتاجرت بسددام  در فقه شددیعی و هوانین  پ

منفعت    یفای اسدت   یبه معنا،  موادوعه ایران در ابوا  مصتلف اسدت که در حقوق خانواده

اموری در   دادنباشدد ؛ بنابراین اگر زوجه به انجامیت می ام زوجیزو  از عمل زوجه در ا

ع و از طرفی امور    کند منزل اهد ام   کده ین امور بده امر زو  انجدام شدددود و نده از روی تبره

برای چنین اموری هزینه    بیشددترو در عرف نیز   نیسددتتکالیف زوجه     شدد ه در زمرانجام

  ی المثل کارهادادگاه اجرت، برای دادگاه نیز محرز گردداین محلب شدود و پرداخت می

 .کن میگرفته را محاسبه و حکم پرداخت ین را صادر  انجام

شدیردهی فرزن ان در ایام ،  رسد  یکی از مصدادیق اسدتیفای منفعت از زوجهبه نجر می

اعم از مادر طفل  ،  ده روشدن گردد ییا شدیری که زن به فرزن  می  بای زوجیت اسدت که  

باشد  یا  هانون م نی می 336مشدمول ماده  ، یا زن بیگانه و خواهان اجرت ین از پ ر فرزن 

 چه ارکانی برای این درخواست وجود دارد ،  خیر و در صورت شمول

ین ،  شدودب ان توجه میهای مربو  به این حوزه کمتر که در پژوهش  مهمبسدیار    ۀنکت 

واه  تاب  یی هانون نانوشدته به  در، ده رخ میاسدت که ینچه در عالم خار  در خانواده  

امور منزل یا شدیردادن    اجرایتفضدل و لحفی که زوجه برای زیرا   ؛اسدتو  تهاتر تفضدل»نام 

 نوعی تحت  ولی به، شدددرعی او نیسدددت  شددد وفایف احصدددا  گرچه در زمر،  فرزن  دارد

بده نحوی کده مرد نیز مدازاد بر   ؛گیردل زو  هرار مییدی هدانون ندانوشدددتده در مقدابدل تفضددده 

ع برای زوجده انجدام می دهد  کده اگر بندا بر دریدافدت اجرت  وفدایف اموری را از سدددر تبره

کنن ؛ ولی با ت  اجر  ۀتوانن  محالب بودن مواوعیتی ن ارن  و هر دو میزوجه یا زو ، باش 

نوشدتار حاادر در مقام بررسدی شدرایو اسدتحقاق مرادعه در اجرت  ،  از این مهم  پوشدیچشدم

 است.  

 یورده است   18/2/1307مصو   336هانون م نی در ماده 

برای ین عمل   هرگاه کسددی بر حسددب امر دیگری اه ام به عملی نمای  که عرفا  

مسددتحق اجرت  عامل ، مهیای ین عمل باشدد  اجرتی بوده و یا ین شددص  عادتا  

ع داشته است،  عمل خود خواه  بود  .مگر اینکه معلوم شود که هص  تبره
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 مجم  تشصی  مصلحت( یم ه است  ، 09/05/1385در تبصره )الحاهی  

وی نبوده و عرفدا  برای ین کدار    چندانچده زوجده کدارهدایی را کده شدددرعدا  بده عهد 

ع انجام داده باشدد  و برای  ،  المثل باشدد اجرت به دسددتور زو  و با ع م هصدد  تبره

گرفته را محاسددبه و به المثل کارهای انجامدادگاه اجرت،  دادگاه نیز  ابت شددود

 نمای .پرداخت ین حکم می

  ۀ مقدالد ،  میداناسددددت کده از ین    نگدارش یدافتدهدر این خصدددوص ی دار ارزشدددمند ی  

)مرادی و  1391المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نجر به هانون حمایت از خانواده  »اجرت

در این مقاله نویسدن گان معتق ن  حقوق مالی که در فقه و حقوق   اسدت.  (1394و هاسدم زاده، 

شدود که در سده ماده المثل نیز میشدامل اجرت،  ایران برای زوجه به رسدمیت شدناخته شد ه

هانون اصدلا  مقررات   6تبصدره    و  »هانون م نی بن    336   ه اسدت  تبصدره الحاهی مادیم

 .1391هانون حمایت از خانواده مصو    29  مربو  به طلاق و ماد

،  هدانون مد نی   1114و   1104،  1103چنین نویسدددند گدان توجده دارند  کده طبق مواد  مه

تربیت اولد و سددکونت منزل از  ،  معاادد ت در تشددیی  مبانی خانواده، حسددن معاشددرت

هانون م نی   336  الحاهی ماد   رو مشدمول تبصدراین شدود؛ ازتکالیف زوجه برشدمرده می

هانون م نی به منجور    336  الحاهی ماد   نصواه  بود و مناسدب اسدت محابق با صد ور تبصدر

 تعیین تکالیف زوجه به شرع رجوع شود.

»اجرت مقددالدده  نحلدد در  و  ایرانو   ۀالمثددل  در حقوق  دیگران،    زوجدده  و  ،  (1397)احمدد وندد  

که به دسدتور همسر اسدت تکالیف خار  از شدرع و هانون دانسدته    دادنالمثل را انجاماجرت

دادن زوجده از طرف در صدددورت طلاق،  گردد و در صدددورت ا بدات این ادعداانجدام می

نمداید ؛ همچنین  هدای مدالی زو  بده زوجده مبلغی را تعیین میاسدددداس تواندایی  دادگداه بر

زن گی    هایسددالاسدداس  المثل برنویسددن گان توکی  دارن  که در صددورت ا بات اجرت

به زوجه از طرف زو  پرداخت    ی باشدود که میمبلغی به عنوان نحله تعیین می، مشدتر 

نهایت  در،  1391شدود. نویسدن گان با توجه به تصدویب هانون حمایت از خانواده در سدال 

ایران از منجر نجری و تصدددویب هوانین دارای اتقان    ۀ  که هوانین موادددوعگیرننتیجه می

 های متفاوتی دارن .و هضات برداشت  شودمیولی در مقام اجرا اعیف عمل    ؛است
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)امیری المثلو  ق اجرتهانون م نی در بحلان طلاق و تحقه   1099»بررسدی ماده   ۀدر مقال

  1099  که ماد  ان ترین هانون کشور دانستههانون م نی را عمومی،  (1401زگلوجه و میردامادی،  

،  بودن نکا  و برهراری ارتبا  زناشدوییباطل  ازگاهی زوجه  نایدارد در فرض ین بیان می

 مهرالمثل است.  زن مستحقه 

المثل زوجه در حقوق ایران و نق  ینو دیگر با عنوان »شددرایو اسددتحقاق اجرت  ۀمقال

 المثدل نیز از حقوق  تدوکید  دارند  اجرتنویسدددند گدان  کده    اسدددت  (1390)فضدددائلی و محمد ی،  

 زوجده از    ۀگیرد کده هدابدل محدالبد و در کندار مهریده و نفقده جدایی می  اسددددتمدالی زوجده  

،  1371نهایت در سدال  هانونی وجود داشدت که در  زو  اسدت که در این زمینه نوعی خ  

 . نویسدددند گدان تدوکید   کردبرطرف  را  هدانونی    مجم  تشدددصی  مصدددلحدت نجدام این خ  

که نیازمن  اصلا    هستانتقادهایی  ،  المثل و شرایو یندارد که هنوز در خصوص اجرت

 است.

امدامیده و هدانون حمدایدت خدانواده  ،  المثدل زوجده در فقده حنفی»واکداوی اجرت  ۀمقدالد 

المثل زوجه بنا بر نجر مشددهور امامیه و توجه دارد که اجرت  (1398)یمرلی،  و 1391مصددو   

اسدتیفا و عموم و ،  احترام به عمل مسدلم  فقهای عجام معاصدر بر اسداس بنای عقلا و هاع 

نجر   محابقطلاق در خصوص اجرت رااع هابل محالبه است که    ۀمبارک   سدور  ۀاطلاق یی

   و به دلیل روایت و سددیر  یی می  شددماراحوال شددصصددی به   واین مهم جز،  حنفی  نهای فق 

شددود.  المثل کارهای زن گی مشددتر  پرداخت نمیبه زوجه اجرت،  |اله  عملی رسددول

وجه به کارهایی که  گیرد که در حقوق ایران زوجه در ایام زوجیت با تنویسدن ه نتیجه می

هانون    336  ماد   و محابق تبصدر  اسدتالمثل  مسدتحق اجرت، اسدتدر منزل زو  انجام داده  

 باش .ه میب این اجرت توسو زوجه با وجود شرایحی هابل محال، م نی

،  (1401)طداهری و دیگران،   نداشدددزهو ۀ  المثدل زوجد »واکداوی فقهی و حقوهی اجرت  ۀدر مقدالد 

کده بده منجور حمدایدت مدالی برای زوجده    اند المثدل را نهدادی حقوهی جد ید  دانسدددتدهاجرت

اشدصاص ارتباطی     که با اجار باشد میو عامل ین ادمان عمل زوجه  اسدت  واد  شد ه 

المثل به مانن  نفقه از حقوق مالی زوجه  ن ارد. نویسددن گان اذعان دارن  که اگرچه اجرت

و اگر   اسدتمحل اشدکال    نکردنناشدزه به دلیل تمکین   ۀالمثل به زوجتعلق اجرت،  اسدت
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المثل اسدت و اگر زوجه مسدتحق دریافت اجرت، ق نشدوز تمکین خاص باشد مبنای تحقه 

 336  الحاهی ماد   یی  که با توجه به تبصدربه نجر می،  مبنای تحقق نشدوز تمکین عام باشد 

 المثل دشوار است.شرایو استحقاق زوجه برای دریافت اجرت، هانون م نی

از این حیث متفاوت اسددت که   یافتهنشددرچنانچه گذشددت رسددالت این نوشددتار با ی ار  

هانون    1176و   336  مقالت مورد بررسددی در مقام پرداخت نجری )انتزاعی( به اصددل ماد

،  اجرت  ۀولی امکدان محدالبد  اند ؛کردهاجمدال شدددرایو ین را بررسدددی  بدهو   مد نی ایران بوده

دادن اعم از اینکه مراددعه بیگانه باشدد  یا مادر طفل و تحبیق شددرایو مراددعه با بابت شددیر

یی از مقالت  هیچ  ۀشدد ه در مواد محروحه )به نحو انضددمامی( مورد دغ غشددرو  طر 

 فوق نبوده است. 

ن  االمثل به مراددعه از نگاه مصالف این نوشددتار ین اسددت که اسددتحقاق اجرت نویوری

ها مبتنی بر پذیرش اسددتحقاق  پژوهش  دیگرکه  حالیدر ؛ه اسددتشدد بررسددی و بازخوانی  

ان . مقاله حاادر در گام نصسدت  به بررسدی و شدر  شدرایو پرداخته، المثل به مرادعهاجرت

و در گام بع  با فرض پذیرش امکان اسددتحقاق که نجر مصتار   پردازدمیسددنجی  به امکان

 ده .ن در شرایو استحقاق پاس  میابه اشکالت مصالف ،  ستهنیز 

 ساجی اسنحااق  رنافت اجرت اهمثلاقکان. 1

شددد ه اسدددت کده بدا توجده بده نوع کدار و اجرت عرفی کدار انجدام،  المثدلمقصدددود از اجرت

. شدی   (205ق، ص 1409)شدیرازی،  گردد وادعیت عامل و حتی شدرایو زمان و مکان تعیین می

    ؛ چندانچده یورده اسدددتکند المثدل را بده فهم اهدل فن منو  میانصددداری تعریف اجرت

،  2ق،  1415)شددی  انصدداری،  نامن و  المثل می»اجرت مشددص  و مضددبو  نزد خبره را اجرت

مشدصصدی برای ین نیسدت و بسدته    پی اسدت ه ر و ان از هحال چنانچه از واژ ره  . به(234ص

 گردد.ه متعین می شهای بیانبه مللفه

 اهمثل اقوال قخنلف  ر اسنحااق  رنافت اجرت. 1-1

 اهوال متعد دی محر  اسدددت  ،  دربدار  امکدان اخدذ اجرت شدددیردهی از سدددوی مدادر
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 هول اول به ع م اسددتحقاق هائل اسددت     سددتن اهای ینها سدده هول در میان فق   ترین مهمکه  

 اهدل سدددندت    نهدای امدامیده مدانند  شدددی  طوسدددی و همچنین برخی از فق   نهدای کده برخی فق 

ک.1ن ابه ین هائل

برخی چنانچه   ؛به اسددتحقاق هائل اسددت،  سددتن اهای هول دوم که دی گاه مشددهور فق 

ق، ص  1413،  والف» ق؛ حلهی1400؛ طوسدی،  472  ق، ص1410حلهی، نی   )ن  ابه ین هائلفقیهان برجسدته  

 .(278، ص  1ق،  1425  ؛ امام خمینی،242ق، ص 1418؛ حائری، 452  ، ص8ق،  1410،  والف» ؛ شهی   انی51

با   ؛تفصدیل در صدورت وجو  عمل بر مرادعه و ع م وجو  هائل اسدت  هول سدوم به

و در غیر این    رداسددتحقاق اجرت ن ا، ارادداع بر مادر واجب باشدد  اگراین تواددیه که  

 .  (248ق، ص  1429)انصاری، مستحق اجرت خواه  بود ،  صورت

 المثلقائلان به قول عدم استحقاق اجرت  ۀادل -یکم

چندانچده  ؛ ند االمثدل بده مرادددعده هدائدلاجرت  نیدافتن در این دید گداه برخی فقیهدان بده تعلق

اهل سددنت بجز مالکیه به چنین هولی    نهای و نیز برخی از فق   المبسئئئو شددی  طوسددی در 

اسدددت کده زو  تنهدا بده    ینترین ادلده هدابدل اسدددتنداد هدائلان بده این دید گداه از مهم معتقد ند .

دیگری    ۀلزم نیسدت هزین ،  پرداخت نفقه زوجه مکلف اسدت و در مقابل شدیردادن زوجه

صددورت همزمان ه  به عبارت دیگر زو  دو تکلیف مسددتقل و متفاوت ب  کن ؛را پرداخت 

 .(701ق، ص1409؛ الزحیلی،  105ق، ص 1405)جصاص،  2ن ارد و همان پرداخت نفقه کافی است

در مقدام بررسدددی این دید گداه بداید  گفدت تلازمی بین پرداخدت نفقده و عد م لزوم    البتده

منزلدۀ مدالکیدت تمدامی منداف  زوجده  و پرداخدت نفقده بده  ردهدا وجود ند ااجرت  دیگرپرداخدت  

این مالکیت بر منفعت به    ۀدلیلی بر توسدع،  نیسدت. هرچن  زو  مالی اسدتمتاع زوجه اسدت

. چنانچه در تحلیل این  یی به شدددمار میتمام مناف  نیسدددت و شدددیردادن منفعتی مسدددتقل  

 
)انصددداری و    وواختلفوا في اسدددتحقداق الأجر  في حدال الزوجیدهة أو في أ ندا( العد ه  من الحلاق الرجعي علی أهوال ».  1

 .(248 ص،  1 ،  ق1429دیگران، 
حتهی ل یجتم  علیده واجبدان  النفقدة    × بدونه الزو  مکلهف بدالإنفداق علیهدا، فلا تسدددتحقه نفقدة أخرب مقدابدل الرادددا».  2

 و.هو غیر جائز؛ لکفایة النفقة الواجبة علی الزو الأجر  في ین  واح   وح وح 
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    دارند بده این مهم اشددداره   مخت ف الشئئئئدعئهدید گداه برخی فقیهدان مدانند  علامده حلی در  

 له علی ع م استحقاق الزوجة أجر  الرااع؛ لأنه الزو  یأنه وجو  النفقة علی الزو  ل »

ق،  1413، و »  )حلیو  تملهك السدتراداع  یقتضد یملك منافعها و تملهك وجوه السدتمتاع ل  یل 

دهی وجود  زوجده برای شدددیر  ۀکده رابحده معنداداری بین نفقده و حق الزحمد حدالیدر  ؛(123ص  

 ن ارد. 

  ؛ شدودتقویت می  المبسئئو برداشدت هائلان به ع م اسدتحقاق با بیان شدی  طوسدی در 

صدددحیه  ،  که در علقه زوجیت اسدددتحالیکردن مادر را برای راددداع درینجا که اجاره

مداند ؛ زیرا زوجده خود را  زوجده بداهی نمی   داند ؛ زیرا موادددوعی برای اجداره در اجدارنمی

 ین  کو بدار دیگر بدا نفقده کده در مقدابدل تم  کند میوهف اسدددتمتداع شدددوهر  ،  یکبدار بدا مهریده

 این امکان وجود  ، که از علقه زوجیت خار  شددودصددورتیاما در ؛برای اسددتمتاع اسددت

بلامان  باش  و طبیعی است در چنین     مادر نیز بایبا این تعبیر عق  اجاره برای غیرکه  دارد 

، نمای مهر و نفقه دریافت میبودن راددداع بر مادر و اینکه  شدددرایحی و با عنایت به فرض

المثل  اسدددتحقاق اجرترو  این کن ؛ ازاجرت دیگری برای اسدددتراددداع    ۀتوان  محدالب نمی

 1وجود ن ارد.

 المثل(قول مشهور )استحقاق اجرت  ادله قائلان به -دوم 
ی به اصددل جواز با این تواددیه که اخذ اجرت تا زمانی که دلیلی بر من  الف( تمسدده 

. منجور از  (249ق، ص 1429)ر.   انصدداری،   یی به شددمار میاز اهتضددائات اصددل جواز  ،  نیابیم

توان  برای اجرت عمل خویش  اصددل جواز این اسددت که هر عاملی بر اسدداس هاع ه می

ع    دادنمادامی که برای انجام  ؛و اسددتحقاق ین را داراسددت  کن اه ام  ین عمل هصدد  تبره

ع مان  از استحقاق او می،  ن اشته باش  که در این صورت  گردد. هص  تبره

 ن  صریه هرین دال بر استحقاق مراعه است.   (

 
عوادا یخر في  . 1 إن تعاه ا عق  الإجار  علی راداع الول ، لم تصده لأنها أخذت منه عوادا في مقابلة السدتمتاع، وح »وح

صدارت   مقابلة التمکین من السدتمتاع، فوما إذا بانت منه صده أن یسدتوجرها للراداع لأنها ه  خرجت من حبسده وح
 غیرهاو.  أجنبیة فذذا بذلت الرااع متحوعة بذلك، کانت أحق بالول  من
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پد ر فرزند     هدا و کلیده مصدار  زن بر عهد ن  صدددریه هرین مبنی بر اینکده هزینده  -

علحیفرمداید چندانچده خد اوند  متعدال می  ؛اسددددت قود      »وح وْل هق   المْح و    لدح زْهقهقنَّ  . نکتده  (233)بقره،  ر 

)ر.   انصداری،  گردد که لسدان ییه از عمومیت برخوردار اسدت و مرادعه را نیز شدامل میاین 

 .  (249ق، ص  1429

نْ فرمداید    می  هرینن  صدددریه   - عْنح   »فدحذ  و   فدحتتقوهقنَّ   لحکقمْ   أحرْادددح هقنَّ ورح کده    (223،  بقره )  أقجق

که با عنایت به اطلاق   داردبر اسدتحقاق زوجه دللت  ،  چنانچه از معنای ییه مسدتفاد اسدت

 خواه  ش .،  علقه زوجیت باش  یا نباش   شامل مراعه اعم از زمانی که در،  ییه

ن که از ی چنانچه در روایتی از داود بن الحصدد  ؛ ( روایات دال بر اسددتحقاق مراددعه

نْ  »  کند  نقدل می  ×امدام صدددادق جدح ح الْأح ق مح إ نْ وح الدحت  الْأقمُّ لح  یوح اه مح فحقدح رح ة  دح هق بد وحرْبحعدح عدق رْاددد 

نَّ لحهق أحنْ  اه مح فحذ  رح ة  دح عقهق إ لَّ ب صحمْسددح ا إ لَّ أحنَّ خح یأقرْادد  هق م نهْح عح ه  یرا  لحهق وح أحرْفحقح ب ه  أحنْ ی نزْ  هق مح ح أقم  رح   و ذح

اصدل اینکه مادر  ،  . چنانچه از معنای روایت مسدتفاد اسدت(434، ص  3ق،  1413)شدی  صد وق، 

مفروض گرفته شد ه و سدپس دربار  چگونگی و مق ار  ،  اسدتحقاق اخذ اجرت را داراسدت

ین تفصدیل به پذیرش اصدل اسدتحقاق مرادعه  سدصن به میان یم ه اسدت. ب یهی اسدت طر  ا

 المثل منو  است.برای دریافت اجرت

 ادله قائلان به تفصیل -سوم 

هائل به ،  المثل در راداعدر این دی گاه هائلان نافر به یکی از شدرایو اسدتحقاق اجرت

لتستحق  »یم ه است       لتهاموسوعة  حكاف اهطفاا تَچنانچه در کتا     ؛شون تفصیل می

  .(248ق، ص  1429)انصدداری،    و کن واجبا  علی الأمه فتسددتحقه یأمها إن لم  ،  إذا کان الرادداع واجبا  

)شدی  طوسدی،  ن  ارا یادیور شد ه به این مضدمون  نزدیینیز  حزاع و صداحب    اهایهصداحب  

 .(376ق، ص 1405؛ بحرانی،  504ق، ص  1400

؛ زیرا سدتا  یعنی هول مشدهور فقیهان،  شدای  بتوان گفت این هول در شدمول هول اخیر

به وجود مجموعه شدددرایحی منو  اسدددت که در فرض  ،  اسدددتحقاق اجرت برای مرادددعه

رو لزم اسدت  این شدود؛ ازاسدتحقاق مورد خ شده وارد می، نبودن هریی از شدرایوفراهم

 تفصیل پرداخت. در بررسی شرایو استحقاق اجرت به بررسی دی گاه هائلان به
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 هررسی شرانط اسنحااق اجرت اهمثل ه  قرضع  . 2

 دربار  شرایو مقرر داشته است   336  گذار م نی در مادهانون

ین عمل    یبرا   که عرفا  ینما یاه ام به عمل  یگریبر حسددب امر د  یهرگاه کسدد 

مسددتحق اجرت   عامل، ین عمل باشدد   یایمه ا ین شددص  عادتا  یبوده و    یاجرت

ع داشته است.یمگر ا  ؛عمل خود خواه  بود  نکه معلوم شود که هص  تبره

المثل را به موادوع اجرت،  1391هانون حمایت خانواده مصدو  سدال  29واه  ماد  در

المثل به  شدرایو تعلق اجرت،  بق این تبصدرهاحمارجاع داده اسدت.   336تبصدر  الحاهی ماد  

  به هرار زیر استزوجه  

 دادن کار؛  امر زو  مبنی بر انجام .1

ع از سوی زوجه در زمان تحقق کار؛  . 2  ع م هص  تبره

 .ع م وجو  شرعی عمل برای عامل. 3

 اهمثل قرضع  ر اسنحااق اجرت  « سنور زوج»هررسی شرط . 1-2

سده شدر  فوق را ،  المثلفقه امامیه برای تحقق اجرت پیرومزبور   به اینکه ماد  توجهبا 

المثل  یعنی پ ر طفل در اسددتحقاق مراددعه برای اجرت،  دسددتور مسددتوجر،   کن طر  می

. گرچه در  (112، ص 1365)کریمی،  شدود  و شدر  اسدتحقاق محسدو  می ردنقش اسداسدی دا

بلکه    ؛امر در اصدحلا  اصدولی نیسدت، منجور از امرفاهر  به،  مزبور »امرو یم ه اسدت  ماد

از    اکه این معن چنان  ؛شددوداسددت که خواسددت و تقااددا را نیز شددامل می معنایی اعم از ین

 در برخی مناب  یم ه است   .برخی فروع فقهی نیز هابل استنبا  است

تحری   أن یکون بعث وح ، المنا  فی حصدددول السدددتیفا( الموجب للضدددمانوح  ...

بین أن   البعدث  بدالقول کدالأمرللعدامدل و ل فرق فی  بدالفعدل  وح ،  یکون   أن یکون 

أو یجلس بین ید ی ،  أو الغسدددال لیغسدددلده،  کدون ید ف  إلی الصیدا  الثو  لیصیحده

،  کما صددر  به فی جام  المقاصدد ،  الحلاق أو ال لك فیحلق رأسدده أو ی لك ب نه

حکیم،   یی)طباطبافان ذلك بمنزلة الأمر فی حصددول السددتیفا( المقتضددی للضددمان... 

 .(142، ص 12ق،  1416
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دیگر یم ه اسدت  »... بل الجاهر ع م اعتبار الأمر فی ذلك أیضدا  بل یکفی    ییا در جای

الإذن فیه و لو بالفعل نحو ما جلس بین ی ی حلاق لیحلق رأسدده أو دلك کذلك کما ن   

کان  که برخی محققان نوشته؛ همچنان(335، ص 27ق،  1404)نجفی، علیه فی جام  المقاص و  

کده ادعدای اجیر مبنی بر ینجدااز،  اگر راج  بده وجود دسدددتور اختلاف بداشدددد 

چه اینکه اصدل ع م ،  باشد مصالف با اصدل می،  جروکار به دسدتور مسدت  دادنانجام

المد عی من ید عی خلاف  »   پس همو بدا عندایدت بده هداعد   ؛وجود دسدددتور اسدددت

مد عی بوده و بداید  دعوای خود را ا بدات نمداید . چندانکده این محلدب در ،  والصدددل

؛ گلپایگانی،  76، ص 2،  1385)صدددافی گلپایگانی،  برخی از اسدددتفتائات نیز یم ه اسدددت 

 .(302، ص  2ق،  1429؛ هاشمی شاهرودی، 5، ص  5ق،  1409

ین فرد    البتده اگر شدددصصدددی برای فرد دیگری عملی را انجدام دهد  کده بدا امر یدا اجداز

 چن  حالت هابل تصور است   ، باش 

که ب ون دریافت مزد این کار را اسدددت  الف( فرض اول ینکه فرد اجیر هصددد  کرده 

اگرچه یمر هم هصددد   ، گردداجرتی شدددامل حال وی نمی،  انجام ب ه . در این صدددورت

 .(139ق، ص  1416)حکیم، که به ین فرد اجرت ب ه  باش  داشته  

که فرد اجیر هصدد  کرده که مزد دریافت کن  و کار هم از اسددت    ( فرض دوم ین

در این صدددورت حتی اگر یمر هصددد    .گرفتن را داردمواردی اسدددت که شدددونیت اجرت

کند  کده او  گیرد و فرهی هم نمیبده عدامدل اجرت تعلق می،  بکند بودن عمدل را  مجدانی

 . باش  یا نه  راگرفتن را داشونیت اجرت

که فرد اجیر هصدد  دریافت مزد یا ع م دریافت مزد نکن  اسددت     ( فرض دیگر این 

گیرد؛  المثل به اجیر تعلق میدر این حال اجرت ؛)ب ون هصد  و نیت کاری را انجام ده (

. حال اگر بین یمر و عامل در هصدد  (112ق، ص  1419)یزدی،  زیرا عمل مسددلم محترم اسددت  

شود؛ زیرا عمل مسلم نجر عامل مق م می، دریافت مزد و ع م هص  مزد اختلافی رخ ده 

ع می، محترم اسدت و اصدل در   او  ن اشدتن شدونیتیا باشد  و شدونیت اجیر و ع م هصد  تبره

بودن عمدل  اجرت ا ری ند ارد. البتده اگر دلیدل یدا نشدددانی بر مجدانیکردن یدا نکردن دریدافدت

در این  ، را مجانی انجام ده وجود داشدته باشد  یا در ابت ا شدر  کرده باشد  که این عمل  
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بودن  بر مجانی مارات داله . طبیعی اسدت اگر اح (1383)احم یه، صدورت اسدتحقاق اجرت ن ارد 

ولی ینچه مورد اعتناسدت ین اسدت که شدونیت عامل   ؛مورد توجه اسدت، وجود داشدته باشد 

رغم داشدددتن  بیگانه به ۀمادر یا مرادددع  رواین از  ؛المثل محر  نیسدددتبرای دریافت اجرت

،  تنها ممنوع نیسددتنه،  کنن المثل  اجرت  ۀاگر محالب ، ن مالیرغم تمکه وصددف مادری یا به

 گیری نیست.  بررسی و اهمیت برای تصمیم هابلبلکه اساسا  این مسئله 

ست و اعمال اشصاص  ی ن یب ون اجرت و مجان یچ عملی گفتنی است بر اساس هانون ه

نجر ن از  ی زوج  برعه   یف ی ز تکالی ن  ییزناشدددو  یدر زن گه  هاع بهبنانکه  یمحترم اسدددت و ا

ن حق  ی ك از زوجیچی ف هی ن تکالیا  دادنانجام ین شد ه اسدت که برای مع  یو هانون  یشدرع

»چنانچه     کن میمقرر  یهانون م ن  ٣٣6  ماد   ا عوض را ن ارن . اما تبصددریاجرت    ۀمحالب 

به  ،  المثل باشدد ین کار اجرت یبرا نبوده و عرفا   یو  عه بر  را که شددرعا    ییزوجه کارها

ع انجام داده باشدد  و برا دادگاه  ،  ز  ابت شددودی دادگاه ن یدسددتور زو  و با ع م هصدد  تبره

ده و. با عنایت به  یگرفته را محاسدبه و به پرداخت ین حکم مانجام  یالمثل کارهااجرت

،  شدددمداردمی  وفدایف زوجده بر   کده شدددارع مقد س در زمررا  اموری  ،  هدانونیمداده  این  

 با خواست زو  صورت پذیرد.  ؛ هرچن المثل یوردتوان در احصای موارد اجرتنمی

 اهمثل ر اسنحااق اجرت «قصد عدم تبرّع از سوی قرضع »هررسی شرط . 2-2

ع بای  گفت اصددل بر   در ع»خصددوص هصدد  تبره که از ذیل ماد  چنان  ؛اسددت  و ع م تبره

کدار    دادنامدامیده نیز در فرض انجدام  نهدای گردد و فق هدانون مد نی چنین معندایی فهم می  336

ع را محر  کرده،  به امر دیگری و ادددمان اسدددتیفای عمل غیر )طباطبایی  ان  اصدددل ع م تبره

؛  177و   27   ق، صدد 1413؛ سددبزواری، 393 -  392   ، صدد 30ق،  1418؛ خویی،  112، ص 5ق،  1419یزدی،  

ه   ؛537ق، ص  1403لنکرانی،   موح ی  337و    336عبارت دیگر بر اساس مفاد .  (307ق، ص 1387ی، حل

ع»، هانون م نی المثل برای عامل اسدددت و یکی از شدددرو  ا بات اجرت  و ع م هصددد  تبره

ع» )کاتوزیان، ا بات شدود   بای رو  این از  ؛شدودخلاف اصدل محسدو  می  و داشدتن هصد  تبره

ک  .(172  ، ص1،  1374

از روی احسان  را  فرزن  خود  ،  ب ین ترتیب محابق این ماده اگر مراعه در زمان نکا 
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با فرض ع م ،  طلب کن و علاهه شدیر ده  و سدپس در شدرایو دیگری از همسدر دسدتمزد 

عی عیبودن و اینکه هرینهتبره اجرت به او تعلق خواه   ،  بودن حاصدل نشد ه اسدتای بر تبره

ین اجرت    یدر ازا  شدددیردادن بچده از مواردی اسدددت کده عرفدا  هح   بدهبندابراین    ؛گرفدت

، ه باشدد داد مزبور شددیر  ۀگانرو اگر مراددعه با تحقق شددرایو سددهاین از  ؛شددودپرداخت می

ب یهی    .وجود خواه  داشدت،  هانون م نی  336  المثل به اسدتناد مادامکان پرداخت اجرت

 .کن المثل را احراز  دادرس برای این منجور وجود شرایو استحقاق اجرت بای است  

و اسددت اصددل و فاهر پیش یم ه   میانکه برخی معتق ن  در این مقام تعارض  این نکته  

فاهر مق م اسدت. ینچه شدای  کمتر در ی ار پژوهشدی ،  در مصالفت اصدل و فاهر گمانبی

امور منزل و چه مرادعه   دادنچه زوجه در انجام  شدود این اسدت که غالبا  به ین تمرکز می

در فرهنگ اسلامی ایرانی زوجه  اینکه  ویژه  هب،  ن ارن هص  اخذ اجرت ، در شیردهی خود

رو بای  گفت فاهر  این از  ؛ کنن و مراددعه با عشددق و از سددر محبت به این عمل اه ام می

ع دارد ع لحاظ میحالیدر ؛نشان از تبره ،  ش  و در رویارویی اصل و فاهرکه اصل ع م تبره

ل کلیت ن ارد. تنها اگر فاهر از  ولی بای  گفت که تق م فاهر بر اصدد   ؛فاهر مق م اسددت

  ؛شددودبر اصددل مق م می، فهوراتی باشدد  که دلیل خاص بر حجیت ین وارد شدد ه باشدد 

.  (129ق، ص  1401،  و »  )شددهی   انیان  وگرنه بعضددی از فقیهان تق م ین را بر اصددل نفی کرده

المثل ین چیزی اسدت که برای فعل  »اجرت گوی  میالمثل  تعریف اجرتدر  شدهی   انی 

 .(197 ، ص2ق،  1401،  و »  )شهی   انیشودو  مصصوص پرداخت می

عی بودن خ مات زن نیز از این نوع فواهر اسدت و تق یم ین بر اصدل فهور عرفی تبره

ع  بلکه منتفی اسددت. صدد ور یرای متع د در محاکم ب وی و تویی   ،  هحعی نیسددتع م تبره

ع از طرف زن اسدددت. در این    بیدانگر نبود،  ین در محداکم تجد ید  نجر و دیوان هصددد  تبره

دادگاه ب وی بابلسدر در    28/3/1380-363توان برای نمونه به دادنامۀ شدمار  خصدوص می

دادگاه تج ی  نجر اسددتان مازن ران    2/8/81-938المثل و دادنامۀ شددمار   پرداخت اجرت

از سدددوی دیوان عدالی کشدددور    19/4/81-162در تدویید  ین و ابرام ین بده موجدب دادندامدۀ  

ع (1384مق م،  پور و صدددادهی)انصددداری کرداشدداره   ع  م عی ت،  شدد با. وهتی اصددل بر ع م تبره بره

عی ،  سدن ، یعنی به وسدیلۀ ادله )اهرار  ؛بودن کار را ا بات کن )م عی خلاف اصدل( بای  تبره
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عا   کن ...( ا بات ،  شهادت در کلمات    اکه همین معن چنان ؛صورت گرفته است که کار تبره

 .(336ق، ص 1404)نجفی،  فقیهان یم ه است 

 اهمثل قرضع   ر اسنحااق اجرت «عدم وجوب عمل هرای عاقل»هررسی شرط . 3-2

در مقدام بیدان    1104و  1103،  1114تنهدا مواد  ،  در خصدددوص وفدایف مدادر و زوجده

زوجین را بده معدااددد ت در تشدددیید  مبدانی  ،  هدانون مد نی 1104   ند  کده مدادهسدددت وفدایف  

همراهی در  ،  امور منزل   کند . همکداری در ادارخدانواده و تربیدت اولد خود مکلف می

حسددن معاشددرت از وفایف    1103  درمان گی از این جمله اسددت. در مادهنگامه نیاز و 

سدن معاشدرت از لوازم  دارد  حق صدراحت بیان میبهچنانچه    ؛زوجین برشدمرده شد ه اسدت

، زوجیت و زن گی مشددتر  زوجین اسددت. هانون م نی  یاددروری و موجب دوام و بقا

دارد     و بیان میکن نیز زوجه را به سدکونت در منزل منتصب زو  ملزم می  1114   در ماد

؛ همچنین در فقه تمکین خاص  گزین   یسدکن ،  کن زن بای  در منزلی که شدوهر تعیین می

راداع را  ،  تنها هانون م نی و فقهرو چنانچه گذشدت نهاین از ؛وفایف زوجه اسدت   در زمر

راحت  صبلکه به  ؛ن اهنشمرد  ک ام از مفاد و هوانین مصو  خود از وفایف مادر بردر هیچ

مادر    ۀراددداع را در احصدددای وفایف شدددرعی و هانونی زوج، هانون م نی  1176   در ماد

یم ه اسددت  مادر مجبور نیسددت که به طفل خود شددیر  هانون ماده این  دانن . در متن  نمی

طفل به غیر شددیر مادر ممکن نباشدد . بر اسدداس ینچه    ۀصددورتی که تغذی  مگر در ؛ب ه 

به شددیردهی  ،  فرزن ش بجز شددیر او ممکن نباشدد   ۀگذشددت مادر بجز در فراددی که تغذی

اجرت دارد. این ماده   ۀحق محالب ،  تکالیف او نیسددت جزورو چون  این از  ؛موفف نیسددت

دانن   دادن را بر مادر واجب نمیامامیه مبتنی اسددت که شددیر  نهای واه  بر نجر مشددهور فق در

که دربار  این نجر ادعای  تا جایی (113ص، 27ق،  1404؛ نجفی،  161، ص6ق،  1413، ود» )شهی   انی

مثدل اینکده طفدل دارای پد ر    ؛مگر اینکده عنوان  دانوی عدارض شدددود  ؛اجمداع وجود دارد

دادن بر مادر حکم شددود  به وجو  شددیر،  نباشدد  یا پ ر معسددر باشدد  که در این صددورت

. حتی از عبدارت برخی از فقیهدان وجود اجمداع اسدددتجهدار  (324، ص  2ق،  1416)سدددبحدانی،  
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  ۀامکان محالب ، . حال اگر مادر به طفلش شدددیر ده (145، ص 12ق،  1418)طباطبایی،  شدددود  می

، اجرت را خواه  داشدت که بای  از مال طفل پرداخت شدود و اگر طفل مال ن اشدته باشد 

. (262ق، ص  1387؛ حلی،  101ق، ص  1413،  و »  )حلی  1کند بر پد ر طفدل واجدب اسدددت پرداخدت  

اهار  به فقر یی طرف و دارایی طرف دیگر منو  اسددت و در فرض    ۀب یهی اسددت نفق 

اگرچه بر فرای   .(414، ص 5،  ق1413)شهی   انی، وی مستحق نفقه نصواه  بود ، دارایی طفل

که فرزن ش دارای  در صدددورتی،  کن که مادر مرادددعه بابت راددداع خود محالبه اجرت  

  ی گردد و در صددورت فرض ع م دارایمین میومادر ت  ۀمحالب ، اموالی اسددت از مال فرزن 

،  بر اسدداس من رجات فقهزیرا   ؛پ ر فرزن  موفف به پرداخت اجرت اسددت، برای فرزن 

پ ر نیز فاه  دارایی   اگرهمین سددبب   و به  شددودشددمرده مینفقه اهار    وکود  جز  ۀنفق 

ب ون  در این حالت مادر به رادداعرو  این ؛ ازعه ه گیردلزم اسددت مادر نفقه را بر،  باشدد 

کاجرت مکلف خواه  بود.

که در   1307هانون م نی مصدو     336  گفتنی اسدت هانون الحاق یی تبصدره به ماد

و با توجه به ایراد شد   مجلس شدورای اسدلامی تصدویب    1381ماه  جلسده علنی نهم مرداد

مجم  تشدددصی  مصدددلحدت نجدام محر  و به    23/10/1385شدددورای نگهبدان در جلسددده  

، به مجلس شدورای اسدلامی واصدل گردی   11/11/1385در مورخ تصدویب نهایی رسدی  و 

ا بات به دادگاه. در متن این تبصدره یم ه اسدت    شدر  چهارمی را نیز در برداشدت مبنی بر

المثل  اجرت  برای ین کار وی نبوده و عرفا    به عه   چنانچه زوجه کارهایی را که شدددرعا  

ع انجام داده باشد  و برای دادگاه نیز  ابت شدود، باشد  ،  به دسدتور زو  و با ع م هصد  تبره

نمداید .  المثدل کدارهدای انجدام گرفتده را محداسدددبده و بده پرداخدت ین حکم میدادگداه اجرت

واه  در این شدددر  چهدارم بار ا بدات بر دوش زوجه بود و با عنایت به اینکه دادگاه در  در

ع از سدددوی زوجه»و نیز   و امر زو »احراز   نوعی به  یافت و بهعاملیت می،  و هصددد  ع م تبره

های مسددیر دادرسددی برای دسددتیابی  دشددواریاین مسددئله از ، گشددتفهم دادگاه منو  می

 
له اسدتئجارها، سدوا( کانت  »ل مه المحالبة بوجر  راداعه، فذن لم یکن للول  مال وجب علی الأ  بذل الأجر منه. وح . 1

   .في حباله أو ل...و
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ه در  ش است که با مرور یرای صادر  ی. این در حالرفتبه شمار میالمثل  زوجه به اجرت

ع عنایت داغالب رسد   به نجر می،  های ب ویبرخی دادگاه و   رن هضدات به اصدل ع م تبره

در مواردی که دادگاه ب وی   همچنین  ؛گذارن مرادددعه نمی  عه رو بار ا بات را براین از

در بررسدددی دادگداه تجد ید  نجر مند ر  در  ،  المثدل کرده اسدددتی بده عد م تعلق اجرتأر

ع و ع م هصد  را بای  از    ۀسدامان یرای هضدایی با اسدتناد به ینکه ادعای فرد مبنی بر هصد  تبره

سدددت و زوجده  ا  خود او شدددنید  و بده ین اعتمداد کرد و از جهدت حقوهی ندافی را نفی کدافی

ع را نفی   حکم دادگاه  در  ،  و احترام عمل مسدددلم»   از سدددویی با عنایت به هاع   کن .میتبره

سددامانه ملی یرای هضددایی،  .   )ران  و به اسددتحقاق اجرت حکم کرده کردهب وی تج ی  نجر 

هرچن    ؛(95/  27/5تاری     9409980704300773شدددماره   ۀدیوان عالی، سدددی  ه رت اله  طیبی، دادنام  12شدددعبه  

ع  های ب وی دربرخی دیگر از دادگاه و  ان تقاادای دلیل کرده،  خصدوص ا بات ع م تبره

خواهی  و در فرجام  کنن میالمثل حکم  ع م تعلق اجرتدلیل به    نشدد ندر صددورت ارائه

ین   مهمحال   هره  ب  ؛(15/2/95تاری     9509970906800046)دادنامه شدماره  رسدن   ای نمینیز به نتیجه

،  های مصتلفبسا با تفاوت یرای دادگاهاجرایی است و چه،  است که ماهیت شر  چهارم

رو  این از  ؛شدون میوسدیله افراد از تحیر خار   و ب ین   شدودمیبه رأی وح ت رویه منجر  

 در این مقاله در شمار شرایو لحاظ نگردی . 

 گیریننیج  

ادمن  در این مقاله  ،  المثل به مرادعهاسدتحقاق اجرت  ن  ادر پاسد  به اشدکالت مصالف  •

 .پرداختیمالمثل  ن استحقاق اجرتابه شر  ادله موافق ، بیان ادله و پاس  به ایشان

زو  بده زوجده    ۀبودن نفقد مکفی،  المثدلن اسدددتحقداق اجرتادلیدل مصدالفد از جملده   •

زو  به  ، اسدداس این دی گاه  بر  یی ؛ زیرابه شددمار میاسددت که تنها تکلیف زو  

طور همزمان مکلف نیسدددت و پرداخت نفقه او را از    همسدددتقل ب  ۀپرداخت دو هزین 

که روشدن گردی  حالیدر  ؛دسدازنیاز میالزحمه مسدتقل بابت راداع بیپرداخت حق

و   ردهدا وجود ند ااجرت  دیگرپرداخدت نفقده و عد م لزوم پرداخدت    میدانتلازمی  



190 
م

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

کم
و ی

ی 
س

ره 
ما

 ش
،

وم
د

 
ی 

یاپ
)پ

11
8

،) 
ن

تا
س

تاب
 

14
03

 
 

منزلۀ مالکیت تمامی مناف  زوجه اعم از استمتاع و استرااع نیست. پرداخت نفقه به

دلیلی بر توسدعه این مالکیت بر منفعت به  ،  هرچن  زو  مالی اسدتمتاع زوجه اسدت

 .استتمام مناف  نیست و شیردادن منفعتی مستقل  

کردن مادر  در فرض اجاره،  المثلیکی دیگر از ادله هائلان به ع م اسدتحقاق اجرت •

گردد مادامی که مراعه در زوجیت همسر بابت رااع است. در این فرض بیان می

او برای راددداع ممکن نصواه  بود؛ زیرا موادددوعی برای اجاره در     اجار، اسدددت

وهف ،  بار با مهریهبا این توادیه که زوجه خود را یی ؛مان اجاره زوجه باهی نمی

که  درحالی  ؛اسدددتمتاع و بار دیگر با نفقه وهف تکمین برای اسدددتمتاع کرده اسدددت

اصدل اباحه و ، ردی المثل به مرادعه بیان گن اسدتحقاق اجرتاچنانچه در ادله موافق 

 جواز چنین استحقاهی است. بیانگره در دین  ش نصوص وارد

در شدرایو اسدتحقاق  ،  المثلسدنجی و ا بات اسدتحقاق اجرتن پس از امکانامصالف  •

  ؛دانند و مرادددعده را مشدددمول شدددرایو اسدددتحقداق نمی اند نیز خد شددده وارد کرده

های تحقیق گویای تحقق شدددرایو برای مرادددعه با توادددیه ذیل که یافتهحالیدر

 است 

سددت از  ا  المثل به زوجه عبارتشددرایو تعلق اجرت،  336طبق تبصددر  الحاهی ماد   •

ین کدار هصددد    دادنو نیز زوجده برای انجدام  کند کدار امر    دادناینکده زو  بده انجدام

ع   ین را از زوجه طلب    اجرایو کار نیز از اموری باشدد  که شددارع مق س  نکن تبره

 هم ین عمل استحقاق اجرت داشته باش .   نکرده باش  و عرفا  

طفل در اسددتحقاق مراددعه برای یعنی لزوم دسددتور پ ر ، در خصددوص شددر  اول •

بلکه معنایی   ؛امر در اصدحلا  اصدولی نیسدت،  بای  گفت منجور از امر،  المثلاجرت

پس مراددعه که به    ؛شددوداعم از ین اسددت که خواسددت و تقااددا را نیز شددامل می

 مشمول این شر  است.، نمای تقااای پ ر فرزن  را ارااع می

ع داشدتن  • ع خلاف اصدل اسدت،  در خصدوص هصد  تبره رو اگر مرادعه  این از  ؛هصد  تبره

ع کن بیان   ب ون ، کن ارادداع کرده اسددت و تقااددای اجرت  ،  که ب ون هصدد  تبره
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ع  ؛ زیرا سدتهمشدمول شدر  دوم نیز ،  ینکه به ا بات داشدته نیاز باشد  اصدل ع م تبره

 است و خلاف اصل بای   ابت شود.

حسدددن  ، هانون م نی  1114و   1104،  1103در خصدددوص شدددر  سدددوم طبق مواد  •

تربیت اولد و سددکونت منزل از  ،  معاادد ت در تشددیی  مبانی خانواده،  معاشددرت

وفایف   شددود؛ همچنین در فقه تمکین خاص در زمرتکالیف زوجه برشددمرده می

در احصای وفایف شرعی و هانونی    1176رو شیردهی طبق ماده این از ؛زوجه است

 و از این حیث نیز مشمول شر  استحقاق است.    نیستاو 

مثل    ؛اینکه عنوان  انوی عارض شدود  ؛تنها یی صدورت اراداع بر مادر فرض اسدت •

  ۀاینکه طفل دارای پ ر نباشد  یا پ ر معسدر باشد  که در این صدورت نیز امکان محالب 

از  ، بودن فرزن  از مالبلکه در صدورت دارا، ولی نه از مال پ ر  ؛اجرت فراهم اسدت

مدادر از بدا  نفقده و نیز ،  گردد و در صدددورت نداداری فرزند مدال او پرداخدت می

   .کن میبه رااع اه ام   رایگانبهاولویت حفظ نفس محترمه  
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 فهرست قااهع 
 

 هرین کریم* 

)چاپ   السئئ اع  ال اتی لت  ی  الفتات ق(. 1410. )محم  بن منصددور بن احم ، س حلهییابن ادر

 دفتر انتشارات اسلامی.هم   دوم(.

المثل و نحله زوجه  اجرت .(1397مه ی. )، تجری  و  احم راددا، چنگیزیان  ؛خلیل اله،  احم ون 

پنجمدن .  وهدای مد یریدت و علوم انسدددانی در ایرانپژوهش» همدایش ملی  ،  در حقوق ایران

 .126 - 114 ص ، های مزی ی  ت ع وف ااساام  د ای انهمایش م م پژتهش

م ئالعئاق داهب  ی    .بررسدددی حقوهیالمثدل و نحلده در یدی  (. حق اجرت1383مریم. )،  احمد یده

 .25شماره ،  اان

هانون م نی  1099    بررسددی ماد .ق(1401مجتبی. )، فاطمه سددادات و میردامادی،  امیری زگلوجه

 .296-273، ص  31شماره ، اش یه م العاق حقوق .المثلق اجرتدر بحلان طلاق و تحقه 

نق     المثل کارهای زوجه و(. اجرت1384محم حسدن. )، مق مصدادهی ؛محم علی،  پورانصداری

 .41-9(، ص  41)9،  مزدسمج ه   .یرای محاکم

موسئوعة  حكاف اهطفاا ق(. 1429. )^اله  و پژوهشدگران مرکز فقهی ائمه اطهاره رت،  انصدارب

 .^(. هم  مرکز فقهی ائمه اطهار1. ) ت  لتها

ال زاع  الناضئئ ة فم  حكاف العت ة  ق(. 1405. )میوسددف بن احم  بن ابراه، ییل عصددفور،  بحرانی

 )چاپ اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. ال اه ة

 .یا( التراث العربیروت  دار إحی)چاپ اول(. ب  احكاف الق آنق(. 1405. )احم  بن علی، جصاص

 دیاض المسئئئئاعل فم ت قد  اهحكاف بالزلاعل ق(. 1418) .یی  علی بن محم  طباطبایسددد ، حائرب

 .^تیالبهم  ملسسه یل .)چاپ اول(

 واعز اهحكئاف فم مع فة ال لاا  ق(. 1413وسدددف بن محهر اسددد ب. )یحسدددن بن  ،  والف»  حلهی

 (. هم  دفتر انتشارات اسلامی.3)   تال  اف
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)چاپ    مخت ف الشدعة فم  حكاف الش یعهق(. 1413. )وسف بن محهر اس بیحسن بن  ، و »  حلهی

 دوم(. هم  دفتر انتشارات اسلامی.

   واعز اهحكاف فم مع فة ال لاا تال  اف ق(. 1413وسدف بن محهر اسد ب. )یحسدن بن  ،  و »  حلهی

 )چاپ اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی.

ریضئئاح الفواعز فم شئئ ح مشئئكلاق  ق(. 1387. )وسدفیمحم  بن حسدن بن ، نیفصرالمحقق، حلهی

 .انیلی)چاپ اول(. هم  ملسسه اسماع  القواعز

. ) رو یسدد ، نییخمموسددوی   (. هم  دفتر مچاپ بیسددت و یک،  1)   ت  ی  الوسئئئد هق(. 1425اله 

 انتشارات اسلامی.

ا(  یچاپ اول(. هم  ملسدسدة إح، 30)  موسئئوعة اسماف الخوعمق(. 1418سدی  ابوالقاسدم. )، خویی

 .یی ار الإمام الصوئ

 95/ 27/5تاری    9409980704300773دادنامه شماره 

 15/2/95تاری    9509970906800046دادنامه شماره 

هْبحة بن مصدددحفی. )ی، لیزح رع  الفِقهُْ اسسئئئئلامم ت  ل ت هُق(. 1409وح هة الشدددَّ امل ل دل ة والآرا(  ی)الشدددَّ

 جها(. دمشق  دارالفکر.یة وتصریث النَّبویق الأحادیة وتحقیات الفقهیة وأهمه النَّجریالمذهب

(. هم  ملسددسدده امام  2)   اظاف النكاح فم الشئئئ یعة اسسئئئلامدة الغ اءق(.  1416جعفر. )، سددبحانی

 .×صادق

)چاپ چهارم(.    مهیّب اهحكاف فم بدان ال لاا تال  افق(. 1413)الأعلی.    عب یسدد ، سددبزواری

 هم  ملسسه المنار.

چاپ اول( هم  ملسدسدة  ،  6)   مسئالا اهفهاف رل  تنقدح شئ اع  اسسئلافق(. 1413. )ود»      انییشده

 ة.یالمعارف الإسلام

چاپ اول( هم  ملسدسدة ، 5)  مسئالا اهفهاف رل  تنقدح شئ اع  اسسئلافق(. 1413. )وه »    انی   یشده

 ة.یالمعارف الإسلام

(. هم  کنگر  جهانی بزرگ اشدت شدی  اعجم 2)   المكاسئبق(. 1415مرتضدی. )،  شدی  انصداری
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 انصاری.

 چاپ دوم(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. ، 3)  من لای ض   الفقدهق(. 1413شی  ص وق. )

)چاپ دوم(.   النهایة فم مج   الفقه تالفتات ق(. 1400. )محم  بن حسدن، جعفرابو، شدی  طوسدی

 .روتیلبنان  ب

 (. بیروت  دارالعلوم.58)  الفقهق(. 1409سی محم . )، شیرازی

. )لحف،  صددافی گلپایگانی م و نشددر ی ار حضددرت یهم  دفتر تنج  (.2)  جام  الاحكاف(. 1385اله 

 .یگانیگلپا یصاف ی  علیحا  ش یاله  العجمتیی

ق(. واکاوی فقهی و حقوهی 1401نژاد، علی و رادوی، سدی محم . )چکم ی ؛اکبرطاهری، علی

 .86-69، ص  1، شماره فقه ت مباام حقوق اسلاممنشریه  .المثل زوجه ناشزه اجرت

چاپ اول(. هم  ملسدسدة  ،  12)  مسئتمسئا الع تة الوثق ق(.  1416محسدن. )سدی ، طباطبایی حکیم

 دارالتفسیر.

(. هم  دفتر انتشددارات  5 ،  )المحشددی الع تة الوثق ق(. 1419سددی محم کافم. )، طباطبایی یزدی

 اسلامی.

 .^تیالب(. هم  ملسسه یل12)  دیاض المساعل ق(. 1418 علی. )یس، ییطباطبا

  الزمشئئقدة البهدة فم شئئ ح ال معةال تضئئة  ق(. 1410(. )و »   زین ال ین ابن علی )شدهی   انی، عاملی

 (. هم  کتابفروشی داوری.5) 

  ال تضئه البهده فم شئ ح ال معه الزمشئقده ق(. 1410(. )و »   زین ال ین ابن علی )شدهی   انی، عاملی

 (. هم  کتابفروشی داوری.2) 

  ال تضة البهدة فم ش ح ال معة الزمشقدة ق(. 1410(. )والف»   )شهی   انی ن ابن علیین ال یز، عاملی

 فروشی داوری.(. هم  کتا 8) 

أحکام   -تفصئئئدل الشئئئ یعة فم شئئئ ح ت  ی  الوسئئئد ةق(. 1403) محم .،  فااددل موح ی لنکرانی

 )چاپ اول(. هم  دفتر انتشارات اسلامی. یالتصل

المثل زوجه در حقوق ایران شدرایو اسدتحقاق اجرت .(1390محم ی، اولیا(. ) ؛فضدائلی، مصدحفی
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 .132-95، ص  26شماره  .بااوان شدعهنشریه  .و نق  ین

 (. تهران  انتشارات دانشگاه تهران.1)  های ااد. ا    اد ا الراف(. 1374ناصر. )، کاتوزیان

 . هم  نشر شکوری.&موا ین  ضایی ا   یزگا  اماف امدنم(. 1365حسین. )،  کریمی

هانون اصدلا  مقررات مربو  به   6(. تبصدر  28/8/1371)مصدوه  .مجم  تشدصی  مصدلحت نجام  

 طلاق.

المثدل زوجده در فقده و حقوق ایران بدا نجر به  (. اجرت1394عداتکده. )،  زاده هداسدددم ؛خد یجده، مرادی

 .317-301، ص  (2)48،  فقه ت مباام حقوق اسلاممنشریه  .هانون حمایت از خانواده 

چاپ دوم(. هم  دارالقرین  ،  5)  مجم  المسئاعل ق(. 1409رادا. )محم  یسد ، موسدوب گلپایگانی

 . میالکر

چاپ هفتم(.  ،  27)   جواه  الكلاف فم شئئئئ ح شئئئئ اع  الاسئئئئلافق(.  1404محم حسدددن. )،  نجفی

 احیا( التراث العربی. بیروت  دار

(. هم  دائر  المعدارف الفقده  2)   كتئاب اسجئادةق(.  1429سدددید محمود. )، شددداهرودیهداشدددمی

 .یالإسلام

چاپ اول(. هم  ملسددسدده نشددر  ، 5 ،  )المحشددی  ع تة الوثقمق(. 1419کافم. )محم سددی ، یزدی

 اسلامی.

امامیه و هانون حمایت خانواده  ،  المثل زوجه در فقه حنفی(. واکاوی اجرت1398صاله. )، یمرلی

 .409-393(، ص  59)15، پژتهماااوا  نشریه  .1391مصو  
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